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شماره

صفحه اگرطنازیوشهلائیچِشم
وآنزلفکمندتمالمنبود

گرآنشیرینزبانی،شوخطبعی
اگرابروکمانتزآنمنبود
بهبازارخریدستاناینشهر

حسن پارچه بافیدوصدعاشق،خریدارانمنبود

حمید صراف

دررگشب
جارسکوت
جاریست
اتفاقکالی

آویختهبرگردندار
دریدگیدرد
دراندامواژه
کهکشانیحرف
پنهاناست

مجتبی دامی

درپیچوتابگذرزمانبهعاشقانههایپائیزرسیدیم،بهملودیپرتکراریکهبادستنواخته

نمیشودبلکهزیرپایعابرانعاشقبهصدادرمیآیند،برگهاییکهرقصهای

پروانهوارراباوردارندباهزارانطرحونقش،رنگینکمانهاییکهبررویزمیننقشمیبندند

آریپائیزتفسیررنگینیازبهاررنگهاست،پائیزتانمملوازمهر

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس)اینشماره(سرویسادبی-هنری:محمود شیربازو

خوشخرامانمیرویایجانجانبیمنمرو

ایحیاتدوستاندربوستانبیمنمرو

ایفلکبیمنمگردوایقمربیمنمتاب

ایزمینبیمنمرویوایزمانبیمنمرو

اینجهانباتوخوشاستوآنجهانباتوخوشاست

اینجهانبیمنمباشوآنجهانبیمنمرو

دیگرانتعشقمیخوانندومنسلطانعشق

ایتوبالاترزوهماینوآنبیمنمرو



سعدیمولانا

عشقجاناندرجهانهرگزنبودیکاشکی

یاچوبوداندردلمکمترفزودیکاشکی

آزمودمدردوداغعشقباریصدهزار

همچومنمعشوقهیکرهآزمودیکاشکی

هرزمانگویمزداغعشقوتیمارفراق

دلربودازمننگارمجانربودیکاشکی

نالههایزارمنشایدکهگرکسنشنود

لابههایزارمنیکشبشنودیکاشکی

سعدیازجانمیخوردسوگندومیگویدبهدل

وعدههایشراوفابارینمودیکاشکی

امیر امیرنیا

شرحآشفتگیوقصهیآزاردلم

منندانمکهرساندبهدلآزاردلم

کایپریروندیدیتومگردرگیتی

هیچدیواربهکوتاهیدیواردلم

زنیآتشبدلوهیچنترسیروزی

آتشافتدبهتنتزآهشررباردلم

غیرتعشقچنانوالهوشیدایمکرد

تاکهبگسستزهمرشتهیافکاردلم

لالهداردزغممداغوشقایقداغی

تانگوییکهکسینیستهواداردلم

خارازپایتوانمکهدرآرمآسان

کوانیسیکهدرآردزوفاخاردلم

گرامیریتوبدینشیوهکنینالهوآه

بهجنونمیکشیآخرتوسروکاردلم

هرباربهخورشید
خیرهمیشوم
پلکهایم

چیکچیکچیک
عکاسیمیکنند

سروش نزاهی

اگرچهبعدازعشقتوتوانیتازهمیخواهم
میانفالهاازتونشانیتازهمیخواهم


گمانکردمکهمیمانی،نماندی،رفتیوحالا
برایزندگیکردنگمانیتازهمیخواهم

میانآسمانمانده،نشانْازردّپروازت
بهرنگچشمهایتآسمانیتازهمیخواهم

غروبجمعههمدیگرغممنرانمیفهمد
برایگریههایخودزمانیتازهمیخواهم

مسلمانتشدموقتیکهگفتیدوستتدارم
بیاحرفیبزنبامناذانیتازهمیخواهم

 فهیمه فرهادی
مصطفی واحدی ) مستان(

گرخُلدبرَینباشم،یاجایدگرتنها
بیتونزَیمیارا،کآنجآیبوَُداقصا

بیتوهمهجادورست،باتوهمهجانزدیک
ایکاشرسیمآنجا،آنفاصلهشـدیکجا

دائمبهدعاباشم،تاباتویکیگردم
کزهجررسدغمها،بـاوصلکنیغوغا

نیپایکشمازتو،نیدستکشمازدل
بینِدلوپاهایم،آهنگیکیستیارا

اینستسخنمستان،بیتونپََسندمجان
ایکاشمیسّربدُ،تاباتوزیم،زیبا

رسمکردمگلزیبا،رویت
بعدازآنرسمنمودممویت
منبلورینبدنترا،گلمن
رسمکردم،وکشیدمبویت
چشمزیبایتومستمبنِمود
یادمآمد،بکشم،ابرویت
منبیادتوعزیزم،شادم

رخصتیدِهکهبیایمسویت

مهدی عطار زاده

زبانهمیکشددرددوریت
آنگاهکهرفتیبیبهانه
تابستانیدیگررفت

چونتو...
دوبارهپائیزبدونتوآمد

آخ...
اگرمیدانستیچقدرپشتپنجرهمنتظرتبودم...

واژههایمهمدردگرفتنبراینوشتن
بدونتوپائیز!

 معصومه خدابنده

بازهممهردیگریرخداد
خندهبرچالگونههاافتاد
روزگارشمابهخیروخوشی
فصلپاییزتانمبارکباد.

صدیقه صنیعی


